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گرای نوظهور عصر کنونی اوشو، عارف و فیلسوف معاصر هندی، یکی ازمعنویت اگوان شری راجنیش
گرایی وی در بسیاری از کشورها نفوذ کرده است. شاید بتوان آن را های اخیر معنویتکه در سالاست 

ازمبانی کلامی اوشو به دست  عصر کنونی دانست. ترین آئین عرفانی برای جوامع اسلامی دربمخر
برخلاف مبانی اسلامی تصورنادرست از خدا باوری دارد، اوشو جبرگرا است، معتقد  آید که، اوشومی

به  شناسی تبیین،برای انجام این تحقیق با روش به تناسخ، نفی معاد، و منکر بهشت و جهنم است؛
گرایی تحلیلی، مبانی کلامی معنویت -ای و توصیفیهای عنوان و با روش کتابخانهشناسی واژهمفهوم

های نوظهور گراییاوشو مورد تحلیل و بررسی و نقد قرار گرفته است و اثبات کرده است که معنویت
ه عشق به مظاهر حق گرایی اسلامی است که به برکت آموزهاست و تنها معنویتساخته و پرداخته غربی

های دوزخ مدرنیته و توجه به باطن دین و در عین حال توجه به شریعت، توانسته است خود را از پیرایه
گرایی اوشو، گرایی فاقد شریعت و فقه همچون معنویتگری تمدن غرب، با معنویتدور سازد. اباحه

 بودیسم و تائوئیسم نه بادین سازگار است نه با عرفان اسلامی.
 طلبی، بهشت و جهنم.معنویت، جبرگرایی، تناسخ، معاد، جاویدان :اههواژکلید

                                                             
   و محقق و پژوهشگر. هیالعالم |یدانش آموخته سطح چهار جامعه المصطف* 

 * یمحمود یحسنعل
 



 مقدمه

گرایی به صورت به سوی معنویت و سیراب شدن روح تشنه معنویتها گرایش فطری انسان
دور از آثار مخرب آن در اعتقادات اسلامی و باورهای بنیادی و حقیقی برای هر هدف مند و به

که، متون دینی شان سرشار از  لهی ضرورت دارد. به ویژه برای مسلمانان، چرامتدین به ادیان ا
 )مطهری، «از نظرقرآن معنویت پایه تکامل است»گفته شهید مطهری: ه معنویت است، ب

که از  گرچه معنویت از جهت مفهومی بخشی از دین نیست؛ چرا (412، ص42: ج5931
برد. اماّ از جهت مصداق معنویت تنها از  توان نامهای غیردینی و کاذب هم میمعنویت

ماند بدون مغز، لذا ی می. مسلمانی منهای معنویت مانند پوستهرسدمیمجرای دین به تحقق 
های نوظهور مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد. و که مبانی معنویت کندمیضرورت ایجاب 

آنان را  انگیزت تحریکانحرافات موجود درآن معرفی شود، تا جوانان مسلمان فریب کلما
نخورند و نا آگاهانه به دام این شیادان نیفتند. اهمیت این موضوع به قدری است که اگر دیر 
بجنبیم آثار مخرب آن جامعه اسلامی را به خاطر نفوذ در اعتقادات و باورهای دینی به 

ن مسئله تر به ایباید هرچه جدی ،این اساس کشد. برخصوص جوانان مسلمان به چالش می
نقد این  های خیالی نوظهور بررسی وپرداخته شود. یکی از راهای پیشیگیری از نفوذ معنویت

 گراها است. تمعنوی
گرایی اصطلاح دیگری از عرفان است که در عصرکنونی شهرت معنویت و معنویت 

است. که حدود و ثغور این کلمه معلوم نیست و تعریف دقیقی ازآن نشده یافته است. از این
شان را که مبتنی به نوعی گراهای نوظهور ایده و افکار معنویتیبه همین دلیل معنویت

احساس و عاطفه و گرایشی درونی که، مبتنی برعقل و فلسفه خاصی نیست، معنویت 
که  شودمینامند.  معنویت در فرهنگ امروز به باطن گرایی محض و سطحی خلاصه می

تواند باشد. نمیی و انزواطلبی و بریدن از جامعه چیزی دیگری گیراش به غیر از گوشهنتیجه
 شودمیچنین معنویتی، اصلًا کاری به دین ندارد. منهای دین و منهای اعتقاد به خدا هم 
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تعالیم اسلام بر گرفته از  به ویژهانسان معنوی بود. در حالی که معنویت اصیل ادیان الهی 
لحظه زندگی بشر جاری و ساری است و در لحظه امامانو  های انبیاءآموزهو  ناب توحیدی
توان گفت تمام شئون انسان را از بدو پیدایش تا مرگ آدمی در ای که میاست به گونه

بخش برای نیل به کمال نامتناهی الهی است نه یک یری حیاتگیرد و چونان اکسبرمی
آورد. آرامش بخش موقتی که پس از مدتی، خمودگی و یأس از مواهب الهی را به دنبال می

گاهی نسبت به مضامین بلند الهی است که با سوء ها گرایش به این معنویت ناشی از عدم آ
فطرت وی نهفته است مورد هجمه شیادان استفاده از حس خداجویی دائمی در انسان که در 

گراهای نوظهور مبانی متحدی ندارند هرکدام نیازمند نقد که معنویتقرار گرفته است. از این
ها از گنجایش این مقاله تک آنو بررسی جداگانه هستند. پرداختن به نقد و بررسی تک

رسی و نقد مبانی گرایی و برخارج است. بنابراین در تحقیق حاضر به چستی معنویت
معاد، بهشت و  ،گراهای نوظهور، بنام اوشو، در رابطه باخدا باوریکلامی یکی ازمعنویت

 تناسخ پرداخته شده است.  جهنم، و

 تعریف معنویت 

است که با افزودن یای نسبت به آن از واژه « معنوی»معنویت در لغت، مصدر جعلی از واژه 
اد آن مقصود و مراد است مشتق شده است. بنابراین معنوی که خود مصدر میمی بوده و مف« معنی»

است. این کلمه در معانی دیگری مانند حقیقی، راست، « لفظی»و در مقابل  ایعنی منسوب به معن
 : ماده المعنی(5252)ابن منظور،  اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی به کار رفته است.
. اعمال شودمیگرایی ل هرنوع معنویتطبق این نظر معنویت امر عامی است که شام

. این همان معنایی است که شودمیدینی و تظاهرات معنوی غیر خداپرستانه را نیز شامل 
 کنند.گراهای نوظهور در جهان مدرن ازآن پشتیبانی میمعنویت

گرایی در اصطلاح دین مقدس اسلام به ویژه مکتب تشیع معنای خاصی اما معنویت
گرایی امری فطری است که انسان برای یافتن حقیقت بینش اسلامی معنویتاساس  دارد. بر
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 نشیند.می وجوجستفطری و مرتبط ساختن خود به جهان ماورای طبیعت در 
 در قرآن کریم این معنا چنین بیان شده است: 

تي هِ الَّ ينِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
اسَ عَلَیْه فَأ هِ فَطَرَ النَّ ا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّ

اسِ لا يَعْلَمُون کْثَرَ النَّ
َ
مُ وَ لكِنَّ أ ينُ الْقَیِّ پس روی خود را متوجّه آیین خالص ؛ «ذلِكَ الدِّ

پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش 
 (93)روم: دانند.ردم نمیالهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر م

ها گرایش درونی در انسانگونه تعریف کرد: معنویتتوان اینبنابراین معنویت را می
بینند و شاهد جلال و شان خود را در محضر خدا حاضر میتوجه به فطرت الهی است که با

 «جمال، شکوه و کمال، نور و سرور، علم و قدرت، لطف و رحمت او خواهند بود.
 (53: ص5935شکانی، )م

به عبارت دیگر: معنویت در سنت اسلامی عنصری برای بیان گوهر و باطن دین اسلام 
توان تاریخ پیدایش آن را همزمان با نزول آغازین آیات قرآن کریم بر قلب پیامبر است که می

 دانست. |اسلام
صوص در گرایی به خاما در عصر کنونی چند دهه است که اصطلاح معنویت و معنویت

ادبیات نوشتاری غرب مطرح شده است؛ اما تا به حال تعریفی جامع و دقیق از این اصطلاح 
ارائه نشده است؛ به همین دلیل حدود و ثغور این واژه و تمایز یا اشتراک آن با اصطلاحاتی 

توان گفت، این همچون عرفان و دین، چندان معلوم نیست. آنچه به طور قطع در این باره می
گویی به نیازهای معنوی که اوشو با تکیه بر مبانی سکولاریستی و اومانیستی درپی پاسخ است

گیری عصر کنونی، در حال شکل انسان جدید هستند؛ به همین دلیل معنویتی که اوشو در
 بینی و ایدئولوژی لیبرالیستی است.های سکولار و متناسب با جهاناست، از نوع معنویت

 اند: یز چنین ادعا کردهبرخی نویسندگان ن
زندگی معنوی، لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست؛ بلکه به 
 معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امید بدهد.

 ( 973: ص5923)ملکیان،
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نه مستلزم باور به خدا  در اصطلاح غربیان و برخی نویسندگان شرقی،« معنویت»منظور از 
است و نه مستلزم تن دادن به پیام پیامبران و نه نیازمند وجود دنیایی دیگر در ورای این دنیای 

 اند:گونه معرفی کردهشود اینمادی. تنها چیزی را که در این معنویت ها، عاید انسان می
صر به دنیا باشد یا یت باطن که البته سازگار است با این که زندگی آدمی منحانوعی رض

 (473: ص5923)مشتاقی، به نظر شخص، زندگی پس از دنیا هم وجود داشته باشد.
نویسندگان شرقی نیز لازمه معنویت  گرایی غربیان وگرایی اوشو همانند معنویتمعنویت

دانند، چه رسد به دین. بیشتر معنویت را در خارج از چارچوبه ادیان  را اعتقاد به خدا نمی
کند. بر نمیهای دینی طلب یا دست کم آن را فقط از دین و آموزه کندمیوجو جست الهی

های معنوی گیری هم در زمره آیینپرستی و جن اساس این تلقی از معنویت، شیطان
 . گیردقرارمی

شده کنونی کاملًا متفاوت  های ادعاالبته روشن است که معنویت اسلامی، با معنویت
داند؛ بلکه ینی اسلامی، انسان را محدود و محصور به زندگی دنیا نمیاست. معنویت د

ها و امیدهایش و بیمها زندگی اصلی او را جایی دیگر دانسته و همه زندگی دنیا با همه شادی
داند. از نگاه اسلام، معنویتِ را صرفاً به منزله گذرگاه و پلی برای وصول به حیات حقیقی می

جایگاهی ندارد. اصولًا بدون اتصال به منبع اصلی حیات، نشاط و امید  منهای خدا، معنا و
حقیقی حاصل نخواهد شد، و این، معنویت دینی است که انسان را به منبع اصلی حیات 

 دهد.و به وجود و حیات انسان معنا می کندمیمتصل 
 که با گرایی نوظهور استهای معتویتگرایی اوشو از زیرمجموعهبنابراین معنویت

 گرایی اسلامی قرار دارد.مقابل معنویت گرایی اسلامی تفاوت مبنایی دارد. درست درمعنویت
های مختلفی توجه برخی را، به خصوص جوانان گرایی نوظهور به اشکالمعنویت

های خرافی و اطلاع و کم اطلاع از معنویت اسلامی را مورد اغوا قرارداده و به معنویتبی
حال  گرا، گرچه درهای معنویتت نموده و به خود جذب نموده است. فرقهمنهای دین دعو

گرفته  تعدد است، اما تاجایی که در مقالات و فضای مجازی مورد توجه قرار پیشرفت و



 است عبارت اند از: 
  .. عرفان یهود2 .. عرفان مسیحیت9 .های امریکایی. عرفان4 .های هندی. عرفان5

 . عرفان چینی 1
  (3:ش5972)مجله خُلُق،  . سینمای ماورا.7شناسی ای به نام فراعلم یا فراروانیده. پد3

ها، در این تحقیق با تکیه به معنویت گرایی نوظهور، و تعدد آنحال از فهرست معنویت
های نام اوشو از زیرمجموعه عرفانه گرای نوظهور باسلامی؛ مبانی کلامی یکی از معنویت

د. دارای مبانی به خصوصی است که در این مقاله به بحث و بررسی روهندی به شمار می
 پردازیم:گرایی آن میمبانی کلامی معنویت

 گرایی اوشو  مبانی کلامی معنویت

های اخیر که در سالاوشو، عارف و فیلسوف معاصر هندی،  اگوان شری راجنیش
ین یترین آتوان آن را مخربگرایی وی در بسیاری از کشورها نفوذ کرده است. شاید بمعنویت

 برخی از مبانی کلامی وی عبارتند از:  عرفانی برای جوامع اسلامی دانست.

 اول( تصویر نادرست از خداوند

یکی از مبانی کلامی اوشو، ارائه تصویر نادرست از خداوند است. او خدا را همان روح 
 (53زبزرگ، ص: را5924)اوشو،  گوید: )روح، خود خداوند است(.دانسته و می

گوید: خدای من حتی کند و مییک ذهنیت معرفی می در برخی کلماتش خدا را صرفاً 
جا نیست خدای ... خدای من چیزی عینی، آن یک شخص نیست بلکه یک حضور است

گوید: گاهی نیز در باره خدا می (32: کودک نوین، ص5923)همو،  من همان ذهنیت است.
های زنده ای است که تمام هستی را به پدیدهها تجربهخداوند یک شخص نیست بلکه تن

ای که دریابی که تپد با زندگی که دارای ضربان است لحظهسازد. او با زندگی میمبدل می
  (433: شورشی، ص5924)همو، تپد خداوند را کشف کرده ای.دل هستی می
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 تحليل و نقد خدا باوری اوشو

گوید خداوند ، نامفهوم و ضد و نقیض است. ابتدا میکلمات اوشو در رابطه با خداوند مبهم
ها روح خداوند است. تعداد خدایان به تعداد ارواح انسان همان روح است. بنابراین اگر

خواهد بود. پس اوشو به تعدد خدا قایل است. به نظر ایشان هرفردی خدای خودش را دارد. 
ازگاری ندارد، صرفاً یک اعتقاد بدون کدام ادیان الهی سهیچ که چنین اعتقادی باحال این

 دلیل و نامفهوم است. 
کند، درست مقابل آن روحی را همان ذهنیت معرفی می وی در جملات دیگرش که خدا

داند. از اوشو باید پرسید که این ذهنیت که شما برای خدا قایل هستی همان است که خدا می
رساند بلکه را نمی شما اعتقاد شما تعبیرآن، اگر همان روح است که این  روح است و یا غیر

از خدای روحی است. پس اوشو در اعتقاد  سازد. اگرخدای ذهنی غیرخواننده را سردرگم می
گاهی به خدایی یک ذهنیت محض قایل  خودش متزلزل است گاهی معتقد به خدای روحی و

توان به خدا رسید. میداند که ازطریق تجربه دینی است. گاهی هم خدا را یک تجربه دینی می
 از این جهت همان اشکالاتی که به تجربه دینی وارد است بر اوشو نیز وارد خواهد بود. 

 دوم( جبرگرایی  

نزدیک است، « جبر»گذارد و با بیانی که به اوشو گذشته از اظهارات بالا قدم فراتر می
 گوید: می کندمیخداوند را مسئول اشتباهات انسان معرفی 

وق خدا هستی، اگر اشتباهی رخ بدهد، او مسئول توست، نه تو! اگر تو به گمراهی تو مخل
ای بکشی و توانی مسئول باشی؟! اگر تو نقشهبروی، او مسئول است، نه خودت. تو چطور می

 ( 547)همو، ص است. تواند بگوید خود نقشه مقصر بودهنمیآید، کسی  غلط از آب در

 تحليل و نقد  

کند موجود مختار را به جسم میه اوشو مسلمات را با این روشنی انکار تردیدی نیست ک
یت کند. باجان همچون نقشه قیاس میبی گرایی را به این اعتقاد چگونه خود مکتب معنو



گونه اختیاری ازخود نداشته باشد انتخاب راه و . وقتی انسانی هیچدهدمیخورد مردم 
یت که اوشو ترسیم نموده است چگونه ممکن است. بر فرض انتخاب چه  روش معنو

که سرنوشت همان است که از ابتدا رقم  حالی تواند به پیروانش داشته باشد، درای میثمره
 خورده است.

 سوم( اعتقاد به تناسخ  

مسیحیت و  اند: دسته اول شامل یهودیت،های معنوی دو دستهاز نظر اوشو ادیان و آیین
 معتقد به معاد هستند.اسلام است که منکر تناسخ و 

دسته دوم شامل آیین هایی چون هندوئیسم، جینیسم و بودیسم است که به تناسخ 
  معتقدند.

: اینک برکه کهن، 5924)همو،  داند.اوشو در این گروه جای دارد و خود را مدافع تناسخ می
: 5925، )همواند.ها قبلًا درخت و سنگ و پرنده بودهگوید: انسانو با صراحت می (23ص

های مختلف وجود های زیاد که در کالبد)و هر انسانی با زندگی (32عشق رقص زندگی، ص
 (972، 513، 17: تعلیمات تانترا، صص5925)همو، .شودمیکامل  دارد،

های آینده بارها در کلام وی مشاهده های گذشته و زندگیاعتقاد به تناسخ، زندگی
 19، 14ای از ملکوت، صص : مزه5973)همو، ناسخ است.که گویای باور جدی اش به ت شودمی

 (572: تفسیر آواهای شاهانه ساراها، ص5929؛ همو، 523: شکوه آزادی، ص5922؛ همو، 595و 
و معتقد است که  کندمیهای قبل خود نقل که اوشو خاطراتی را از زندگیجالب این

تواند ی رسیده است که میبه نقطه اعتقاد به تناسخ برای وی از طریق مراقبه حاصل شده و او
ام که از ای رسیدهام، من به نقطهگوید: من مراقبه کردههای قبلی خود را ببیند، میزندگی

های قبلی خود را ببینم و همین برهان بسنده است. این شناخت من توانم زندگیآنجا می
 (27ای کهن، ص: اینک برکه5924)همو،  است، این تجربه من است.



  9  يکلام کرديو بار اتيروا نهييدر آ ÷فاطمه زهراءمصحف  يبررس  

 تحليل و نقد تناسخ

 الف( تناسخ ازدیدگاه قرآن و روایات

 فرماید: قرآن کریم با تأکید هرچه تمام، معتقد است که پس از مرگ، بازگشتی وجود ندارد می
گوید: پروردگارا، مرا باز گردانید، شاید من در آنچه آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد، می

نه چنین است. این سخنی است که او گوینده آن است و  وانهاده ام، کار نیکی انجام دهم،
 (5.)(533-33)مؤمنون:  .تا روزی که برانگیخته خواهند شد پیشاپیش آنان برزخی است

و  (4)(42-47)انعام: داند.قرآن کریم بازگشت به دنیا پس از مرگ را آرزوی غیرممکن می
  (9)(33حج: -23)روم:  ارد.تنها یک بار امکان دها معتقد است که زنده شدن انسان
ای کفرآلود شمرده شده است که برای نمونه چند روایت را تناسخ در روایات نیز آموزه

 فرمود: ×کنیم؛ امام رضامرور می
کسی که به تناسخ من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم يكذب بالجنة و النار؛ »

)مجلسی،  ت و جهنم را تکذیب کرده است.باور داشته باشد، به خدای بزرگ کافر شده و بهش
 (943، ص2: ج5239

های دینی بر مسئله تغییر انسان به حیوان یا صورت لازم به یادآوری است که آموزه
 |داند، لذا پیامبر اکرمملکوتی اذعان دارد و این تغییر را با توجه به رفتارهای انسان می

 .923: ص5924)پاینده،  شوند.های مختلف محشور میفرماید: مردم به صورتمی
های بوزینه و میمون محشور در روایتی دیگر آمده است: برخی از مردم به چهره

 .)271: ص 5233)صدوق،  گردند.می
قرآن کریم نیز به برخی تغییرهای انسان به حیوان اشاره کرده است. قرآن کریم وقتی نافرمانی 

ای دانسته که به صورت بوزینه« مسخ»ازات آنها را کند، مجبازگو می یهودیان را در روز شنبه،
و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز »فرماید: آیند. لذا میطرد شده در می

 (2)(31)بقره:  کردند، نیک شناختید، پس ایشان را گفتیم: بوزینگانی باشید طرد شده.
کنند، گاه که از خدا تقاضای بخشش میدر روز قیامت نیز با افراد گمراه و ظالم آن



پروردگارا، ما را »خوانیم: . درقرآن کریم میشودمیهمچون حیوانات، به ویژه سگ، برخورد 
از اینجا بیرون بر، پس اگر بازهم ]به بدی[ برگشتیم، در آن صورت ستمگر خواهیم بود، 

 (1)(.532-537: )مؤمنون فرماید: ]بروید[ در آن گم شوید و با من سخن مگوییدمی
؛ کندمیاما باید توجه داشت که تمامی این تغییرها به روز قیامت مربوط است که جلوه 

زیرا طبق نظر عرفانی دینی، انسان در دنیا ظاهری و باطنی دارد. با مرگ انسان، باطن او 
ه یابد و تمامی ملکات و صفات باطنی که در دنیا با اختیار و اراده خود کسب کردظهور می

 است، در آخرت متجلی خواهد شد. ازطرفی این عقیده ربطی به تناسخ ندارد؛ زیرا:
هیچ انتقالی صورت نگرفته است؛ بلکه جلوه دیگری از همان انسان است و ظهور  اولًا:

یابد. حال اینکه در تناسخ، ملکات باطنی و نفسانی انسان در روز قیامت و آخرت تحقق می
 .شودمیکالبدی دیگر، در دنیا محقق  انتقال روح از کالبدی به

نه تأثیرگذار  بر اساس اصل تناسخ، عقیده به توبه، انابه، شفاعت، عفو و غفران، ثانیاً:
که در تغییراتی مذکور که قرآن به آن اشاره . حال اینکندمیاست و نه معنا و مفهومی پیدا 

توان باطنی ب صفات پسندیده میتوان با اصلاح اخلاق و رفتار و کسدارد در همین دنیا می
زیبا و انسانی در قیامت داشت. و یا در اثر شفاعت و غفران و عفو الهی از این تغییرات 

 مصون ماند. 
رسند و رشد پیدا با تناسخ به تکامل میها نکته دیگر آنکه اوشو معتقد است انسان

درونی هدایت را در اختیار  کنند؛ اما این اعتقاد نیز خلاف دین است؛ چرا که خدا ابزارمی
همه آدمیان قرار داده است؛ عقل به منزله پیامبر درونی و با کمک پیامبران بیرونی. انسان در 

ای برای تکامل در اثر رو گزینهتواند کسب کند. از اینهمین دنیا کمالات خویش را می
 ماند.تناسخ، باقی نمی

 رزوی بازگشت دوباره به این دنیا را دارند،در قرآن کریم آمده است: آنگاه که دوزخیان آ
 (3)(533 -33)مؤمنون:  هرگز چنین چیزی امکان ندارد. شودمیدر پاسخ آنان گفته 

 کندمیهای قبل خویش استناد سرانجام اینکه اوشو برای اثبات تناسخ به یادآوری زندگی
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به آنان رسیده و در گوید: وجودهای گذشته خود را مشاهده کرده و با تجربه شخصی و می
 نتیجه آن را پذیرفته است.

ها هیچ ارزش منطقی و عقلی ندارد؛ چرا که ممکن است باید توجه داشت که این اثبات
های قبلی ای را نداشته باشند؛ زیرا هیچ کسی همچون اوشو زندگیافراد دیگر چنین تجربه

برای خود اوشو قابل  فرض محال، اگر خویش را مشاهده نکرده است. حال این ملاک بر
ها )که آن هم از جهت عقل و نقل مردود شناخته شده است(؛ اما برای میلیون اعتنا باشد

 ای وجود ندارد. انسان دیگر چنین تجربه و مشاهده
به معتقدی پابست شد و آن را معیار زندگی دنیوی و ابدی خود  شودمیبنابراین چگونه 

و تخیل گرایی انسانی است که سرتاسر کلامش  قرار داد که برخاسته از شعرگویی
 های آشکار نمود دارد و خود هم برای باورهایش مبنا و معیاری ارائه نکرده است.تناقض

 ب( تناسخ از دید گاه بزرگان

تناسخ از نظر عقلی و فلسفی و نیز از نگاه دینی باطل و مردود است و بزرگان دین بربطلان 
 اند: مای بزرگ درباره تناسخ چنین اظهار نظر نمودهتناسخ اتفاق نظر دارند، عل

های برجسته کلامی تناسخ را دلیل بر کفر دانسته شیخ صدوق از شخصیتيک( 
؛ تناسخ امری باطل والقول بالتناسخ باطل و من دان بالتناسخ فهو کافر»فرماید: می

 (39: ص5252)صدوق، «.است و هر کس به آن نزدیک شود، کافر است
فالرجعه التی »کند: خ طوسی با صراحت اعتقاد اهل تناسخ را فاسد اعلام میشیدو( 

؛ رجعتی که اهل تناسخ به آن باور يذهب الیها اهل التناسخ فاسده و القول بها باطل
 ).993، ص9تا: ج)طوسی، بی دارند، فاسد است و قول به تناسخ باطل است.

به همین جهت تأویل رجعت را به داند و شیخ حر عاملی تناسخ را غیرممکن میسه( 
 ).553: ص5922)یوسفی،  .کندمیای که به تناسخ بیانجامد، باطل معرفی گونه

آورده و به احادیثی « ابطال تناسخ»علامه مجلسی در بحارالانوار بابی با عنوان چهار( 



  (.993، ص2: ج5239)مجلسی،  استدلال کرده است.
 گوید:داند و میجماعی میفیض کاشانی نیز ابطال آن را اپنج( 

و امّا التناسخ بمعنی انتقال نفس من بدن الی بدن مباين له منفصل عنه فی هذه 
نشأة الدّنیويه بان يّموت حیوان و ينتقل نفسه الحیوان آخر عنصری او غیر حیوان 

يب فی استحالته عند اهل العلم؛  در اینکه تناسخی که به معنای انتقال نفس در فلا ر
نیا از بدنی به بدن دیگر است که از آن جداست، به اینکه حیوانی بمیرد و نفسش به نشئه د

بدن عنصری حیوان دیگر یا بدن عنصری غیر حیوان منتقل شود، در میان اهل علم 
  .(557: ص5922)یوسفی،  تردیدی در محال بودنش وجود ندارد

 .یابددوث میابن سینا معتقد است: نفس موجودی حادث است که در بدن ح شش(
بنابراین در بدن باید مهیا و آمادگی خاصی باشد. هرگاه مهیا پدید آمد، نفس از علل مفارق 

، از این رو بدن خاص مقتضی نفس خاص است. حال اگر تناسخ شودمیبه بدن اضافه 
درست باشد، باید بدن واحد واجد دو نفس باشد، یکی نفسی که برای مهیا دارد و دیگری 

یک بدن دارای دو نفس  آید، بنابراین لازمه یک نفس در دو بدن،ز بدنی دیگر مینفسی که ا
 است و این محال است.

گیرد که بدن به حدی از رشد و بلوغ رسیده باشد و در واقع نفس زمانی به بدن تعلق می
هر مزاج بدنی خاصی که ایجاد  شودمیبرای دریافت نفس آماده باشد. بر این اساس دانسته 

گردد. حال اگر فرض کنیم یک نفس ، همراه با آن نفس مخصوص آن نیز ایجاد میشودمی
، نتیجه آن خواهد شد که آن بدنی که نفسی در آن تناسخ کندمیهای مختلف تناسخ در بدن

کرده است، دو نفس داشته باشد؛ یکی نفسی که در آن تناسخ کرده و دیگری که همراه آن 
 ایجاد شده است.

اس باید پذیرفت که یک حیوان دو نفس داشته باشد و روشن است که این بر این اس
محال است، زیرا نفس یعنی مدبر بدن و متصرف در بدن، و هر حیوانی با علم حضوری 

)شریفی،  نماید.و در آن تصرف می کندمییابد که یک چیز است که بدن او را تدبیر می
 (.33: ص5933فعالی،  -432ص ،:5927
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صدرای شیرازی نیز بر اساس اصول فلسفی خود، همچون حرکت جوهری، ملا هفت(
رود. نفس معتقد است که نفس، نخست بالقوه است و به تدریج به سمت فعلیت پیش می

همواره در حال حرکت به سوی فعلیت در ابتدا حالت بالقوه دارد، ولی بعد از پیدایش، 
 بخشی به کمالات خود است. 

ت بالقوه است، نفس نیز در حالت بالقوه است و زمانی که بدن به زمانی که بدن در حال
. حال اگر تناسخ درست باشد، باید نفس رسدمی، نفس نیز به فعلیت خود رسدمیفعلیت 

از فعلیت به قوه بازگردد و خروج از فعلیت به قوه محال است؛ زیرا فعلیت، وجدان و قوه، 
  (.431؛ و 31)همان، ص  شود.نمیفقدان است و هرگز وجدان به فقدان تبدیل 

 چهارم( نفی معاد

گونه دلیل و برای این مسأله این کندمیاوشو به صراحت، روز واپسین و معاد را انکار 
است و این چیزی نیست که قرار باشد در  خداوند، قبلًا در مورد تو قضاوت کرده»آورد: می

ت. در مورد مسأله روز رستاخیز نگران نباش؛ به اس آینده اتفاق بیفتد، بلکه قبلًا اتفاق افتاده
ای که خداوند تو را آفرید، در مورد تو قضاوت هم کرده همان لحظه…  ترس نیازی نیست

  (547: ص5923)اوشو، شهامت،  «.است
گیرد، بعد از انکار رستاخیر، اثبات آزادی انسان است؛ ای که اوشو از بیان بالا مینتیجه

که چه  کندمیست از خدایی خیالی که در پایان جهان از تو بازخواست گوید: لازم نیمی
ای که شخص ای، بترسی! او قبلًا داوری کرده و تو آزاد هستی و لحظهای و چه نکردهکرده

 )همان( .شودمیبداند تماماً آزاد است تا خودش باشد؛ زندگی پویایی آغاز 

 تحليل و نقد  

به گفته خودش فلسفه تدریس نموده، چطور به این وضوح  شگفتا! اوشو که فلسفه خوانده و
؟! آیا قیاس موجودی مختار و صاحب اراده مثل اوشو، با شودمیای فاحش مرتکب مغالطه



الخطی بی جان، صحیح است؟ ایمان به معاد و بازگشت به جهان مکتوب و رسمای نقشه
ن آسمانی است. همه پیامبران، آخرت، منحصر به دین اسلام نبوده و مورد پذیرش همه ادیا

کید نموده و بشر را به ایمان و  پس از موضوع خداشناسی و توحید، بر موضوع معادشناسی تأ
 اند.توجه به حیات اخروی فراخوانده

ترین ادیان آسمانی است، معاد جزء اصول دین بوده و ایمان به از منظر اسلام، که کامل
 لام است. آن، شرط مسلمانی و از ارکان دین اس

آیات فراوانی از قرآن کریم در باره مسائل و موضوعات این حادثه بزرگ اختصاص یافته  
 است. 

 شکی در گونه تردید وبرای اثبات معاد دلایل متقن و محکمی وجود دارد. بنابراین هیچ
اثبات بی  ماند. به عنوان نمونه چند مورد را برای روشن شدن مطلب واین راستا باقی نمی

 شویم. پایه بودن ادعای اوشو متذکر می

  برخی از ادله اثبات معاد

 ( عدالت خداوند  1

در میان موجودات عالم هستی، تنها انسان است که از ویژگی اختیار برخوردار است. و این 
امکان در وجودش نهفته شده است که از آزادی و اختیارش در مسیر خیر و نیکی و طاعت و 

بهره گیرد، از ها به خلق خدا استفاده کند؛ و یا در مسیر زشتی و بدیبندگی خدا و خدمت 
الهی سرپیچی نموده و به حقوق دیگران به ویژه، ناتوانان و بیچارگان تعدی  اوامرعمل به 

 نماید و حتی با پیامبران الهی و مؤمنان نیز به مبارزه برخیزد. 
ها باید طعم مرگ همه انسانرسد که طبق سنت الهی بدون شک سرانجام روزی فرا می

را بچشند، و به اصل خویش بازگشته و به ملاقات خالق بشتابند، حال اگر مرگ در حالی فرا 
های مؤمن و وارسته، پاداش اعمالشان را نگرفته و کافر و فاسق به کیفر رسد که انسان

ایط، پس از این کردارشان نرسیده باشند و حق مظلوم از ظالم ستانده نشده باشد و با این شر
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جهان نیز جهانی دیگر به نام )آخرت( در پیش نباشد که هر انسانی نتایج اعمال نیک و بد 
خویش را بی هیچ کم و کاستی دریافت کند، آیا این با عدالت خداوند سازگار است؟! البته 

کند و چون دنیا که سازگار نیست زیرا خداوند حکیم، کاری برخلاف حکمت و عدل نمی
تگی ایفای حق مؤمن و مفسد را ندارد، باید روزی باشد که همه به جزای اعمال خود شایس

 فرماید: آیا پرهیزگاران را همچون فاجران قرارمی که خدای بزرگ در قرآن کریمبرسند. چنان
 (7)(42)ص:  دهیم؟می

ناپذیر است، در محضر های الهی که تخلفبه یقین چنین نیست و آنان طبق وعده
د حاضر خواهند شد و البته برای تحقق این امر، ناگزیر باید قیامتی باشد که تفاوت خداون

 آنان را در دادگاه عدل الهی آشکار سازد. 

 ( حکمت و رحمت خداوند  2

کند که مرگ، پایان زندگی نباشد؛ زیرا در این صورت، کار می حکمت خدای حکیم اقتضا
سازد و پس از خشک شدن، می را از صبح تا شامها ماند که کوزهگری را میخداوند کار کوزه

 کند. می کوبد و خردمی بر زمین
خدا انسان را آفریده و از ناتوانی به توانایی، و از نادانی به دانایی رسانیده است و چون 

 سازد. اما آیا با این مرگ همه چیز پایانمی یابد، او را هلاکمی انسان به کمال دنیایی دست
؟ اگر چنین باشد، خردمندانه و حکیمانه نیست. حکیمانه این است که اگر انسان پذیردمی

امکان تعالی بیشتر را دارد، بسترش برای او فراهم گردد، و انسان بدان دست یابد و با مرگ، 
خدای سبحان حق است و  تردیدبدون  : بحث معاد(5973)مبدأ و معاد،  نیست و نابود نشود.

نیز این جهان را بیهوده و عبث نیافریده است. این عالَم متحرک هدفی  کند. وکار باطل نمی
رود تا در آنجا آرام گیرد و آن عالم قیامت است. حال که خدای حکیم، کاری دارد و می

 کند، باید روزی باشد که غایت و هدف این عالم محسوب گردد. برخلاف حکمت نمی
شر را به کمالش برساند. باید قیامتی باشد تا از سویی نیز لازمه رحمت خدا این است که؛ ب



  (533 - 532)جوادی آملی، بیتا: ص  ی کار خود را بیابد و به کمال هستی برسد.بشر فراورده

 ( جاویدان طلبى انسان  3

زندگی را ها حسّ بقا و میل به ماندن، یک درخواست فطری در وجود انسان است. همه انسان
اشند، و زندگی آنان با مرگ پایان نپذیرد و دستخوش نیستی و نابودی خواهند بدوست دارند و می

شود؛ بلکه نشود. از این رو غایت انسان لذات مادی نیست؛ چون با رسیدن به آنها خاموش نمی
شود و فطرتاً متوجه کمال است. و با پیمودن مراتب خلقت در دنیا، متوجه آخرت می

  (577 – 573: ص5254)سبحانی،  گردد.بدء بازمیرسد و به ماستعدادهایش به فعلیت می
که ها از مرگ هراسی نداشتند. چنانمیل به جاودانگی فطری است؛ وگرنه انسان

 ،از سوی دیگر .گریزندشان از مرگ می ها از یک سو بنا بر اقتضای فطرتبینیم، انسانمی
 زنند. می برای ماندن و جاویدان شدن دست به کوشش

های فطری بشر برای رساندن انسان به کمال هستند و حکمتی دارند. این تمامی خواست
چون دنیا، شایستگی  (43: ص5255)طالقانی،  حکمت، نشانگر وجود عالمی دیگر است؛

ترس از مرگ و لوازم آن که در طول تاریخ  (543: ص5973)ربانی،  جاودانه زیستن را ندارد.
فطری بودن میل به بقاست. و میل به جاودانگی که با ای بر آثار خود را بُروز داده، نشانه

 شود.معاد، محقق می

 پنجم( انکار بهشت وجهنم  

خواهی ترس و زیاده»داند؛ بشر می« خواهیزیاده»و « ترس»اوشو، بهشت و جهنم را زاییده 
خواهی، بهشت را. آنها فرافکنی است و زیاده اند. ترس، جهنم را آفریدهدو روی یک سکه

  (33)اوشو، بیتا: با خود یکی شو، ص «.خواهی اندس و زیادهتر
گاه ذهن خود از بهشت انتظار دارد، در همین جهان از منظر وی، هر چه بشر در ناخودآ

جاست و در هیچ جای هستی آماده است. بهشت همین»قابل تحقق است، لذا میگوید: 
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جا و، به دین و دیانت به ایننگرش اوش (521: آینده طلایی، ص5925)همو،  «.دیگری نیست
فایده است؛ به نظر وی شود. ازنگاه اوشو دستورات شریعتی ادیان، بیهوده و بینمیختم 

نیست؛ هیچ نیازی به نبش قبر ها هیچ نیازی به عبادت نیست، هیچ نیازی به کندوکاو کتاب
هیچ هیاهویی توانی در عین سادگی و بدون تعالیم سنتی و رمزآلود و کهنه نیست. تو می

 (32دهم، ص: من درس شهامت می5921)همو،  حقیقت را بیابی.
اوشو بعد از نقل یک تجربه شخصی از خود در مورد زندگی قبلی )ادوار قبلی که همان 

گوید: هر چیزی که ممکن است در ذهن شما نظام فکری تناسخ است( به مریدان خود می
گویم که هر چیزی که براساس ا و بارها این را میاصرار دارم، باره… ایجاد کند، قیچی کنید!

  (573)همو، ص تان نیست، در حد فرضیه بپذیرید و آن را جزء باورتان قرار ندهید.تجربه شخصی

 تحليل و نقد  

نه دینی.  توجه به اظهارات اوشو نه بهشتی است ونه جهنمی، نه شریعتی وجود دارد و با
ای با خود فرورفتن گونهه بلکه ب ،گوید معنویت نیستن میاز معنویتی که ایشان سخ ،بنابراین

توان فهمید این است چیزی که می شود. تنهاآن دیده نمی است. که هیچ هدف مشخصی در
را رها  زدن به مسئولیت و خود کند پشت پانگرش که اوشو عرضه می که چنین انسانی با

بنابراین پیروان اوشو باید بداند که معتقد  .دانستن از هرچه که تعلقی برای انسان ایجاد نماید
گرایی اوشو و درست انگاشتن راه و رسم خیالی وی خود یکنوع تعلقی است بودن به معنویت
ای ای دارد و نه ثمرهگرایی خیالی اوشو نه فایدهکند. بنابراین معنویترا نفی میکه اوشو خود آن

 تواند باشد.نمیکنوع خیالات بدون هدف بیشتر خورد و نه به درد دنیا. یدرد دین میه نه ب
ست فقط اسلام که مورد بحث ما ادیان الهی به خصوص در اوشو خیال کرده عبادات در

 به خاطر مسایل مادی است و بس. 
توجه  - شناسدشناسی آن را به عنوان یک حس عالی میکه روان - اوشو به حس نیایش

 ده است. عکس به طمع انسان توجه کر نکرده، بر



اش دانیم که از نظر اسلام، عبادت درجات و مراتبی دارد؛ یک درجههمه می اولًا:
عبادت به خاطر طمع به بهشت است و یک درجه آن عبادت برای ترس از جهنم است و 
بالاتر از این، درجات دیگر عبادت است که هدف آن نه بهشت است و نه جهنم؛ بلکه 

عبادت و شوق قرب خدای تعالی و حرف زدن با خالق یکتا و شایسته دانستن خداوند برای 
 همتا است. برقرار نمودن ارتباط عابد با معبود بی

فراوان  ×در قرآن کریم به این مطلب توجه شده و در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار
کید شده است. از همه معروف نقل  ×ای است که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنینتر جملهتأ

 شده است: 
جّارِ، وَ اِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللّهَ خَوْفا فَتِلْکَ عِبادَةُ  اِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللّهَ طَمَعا فَتِلْکَ عِبادَةُ التُّ

)نهج البلاغه، « الْعَبیدِ، وَ اِنَّ قَوْما عَبَدُوا اللّهَ شُكْرا )حُبّا( فَتِلْکَ عِبادَةُ الْاحْرارِ 
کنند برای طمع در بهشت. این گروهی از مردم خدا را عبادت می (؛ همانا443حکمت: 

 کندمی جا کارگری است؛ در اینعبادت، از نوع تجارت است، تجارت پیشگی و معامله
ها کارشان کنند از ترس جهنم. اینجا سودی ببرد. و گروهی عبادت میکه در آنبرای این

کنند کنند. و قوم دیگر عبادت میب کار میشبیه کار بردگان است که از ترس شلّاق اربا
 .نه به خاطر بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه

بیند، چه دارد همه را از خدا میشناسد، خدا را که شناخت، آنیعنی خدای خودش را می
نی اگر کند؛ یعبیند، حس سپاسگزاری او را وادار به عبادت میو چون همه چیز را از خدا می

نه بهشتی باشد و نه جهنمی، همان شناختنش خدا را و حس سپاسگزاری اش او را وادار به 
کند، و این عبادت احرار و آزادگان است. آن اوّلی بنده طمع خودش است. دومی عبادت می

بنده ترس خودش است. سومی است که از قید طمع و ترس آزاد است و فقط بنده خداست. 
نیست که عبادت آن دوگروه اول قبول نیست، خداوند به لطف وکرمش  معنا این به این هالب

های کند، اما انساناش قبول میجویی است ازبندههمین عبادت مرتبه پایین را گرچه منفعت
آورند مراتب بالاتری گرایی اسلامی رو میبه معنویت سلوک الی الله دارند و خداجو که سیر

 کنند.ب میعبادت و نیاش را انتخا از
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که با استفاده از دلایل محکم عقلی و نقلی و با توجه به فطرت درونی انسان چنانثانیاً: 
های معاد، سر انجام به معاد را ثابت کردیم لازم است بیفزاییم که بدون تردید تمام بحث

و اما درباره حقیقت بهشت و دوزخ باید  شودمییکی از دو نقطه بهشت و یا جهنم ختم 
: بهشت یعنی کانون انواع مواهب و نعمتهای الهی، اعم از معنوی و مادی، بهشت گفت

وعده حتمی خداوند به فرمانبرداران نوعی تفضل است، بهشت برای بهشتیان سرای امن و 
 سلامت است. 

پرهیزکاران در جایگاه امن و امانی »فرماید: که خداوند در باره ی بهشتیان چنین میچنان
در  (3)(542)انعام:  برای آنان نزد پروردگارشان خانه سلامت است. (2)(15ن:)دخا «.هستند

بینند )که از گرمایش اذیت شوند( و نه سرمای سخت )که از می بهشت نه خورشیدی
ها و زمین و بهشتی که پهنای آن )به پهنای( آسمان (53)(59)انسان: سردیش ناراحت گردند.

  (55) (599)آل عمران: ست.است، برای پرهیزکاران آماده شده ا
گونه که خداوند بهشت را برای فرمانبرداران آفریده، جهنم را نیز برای گنهکاران همان

گاه شیطان و ها، جهنم وعدهو محرومیتها خلق کرده است. دوزخ یعنی کانون انواع رنج
تو )شیطان( و  همانا جهنم را از»فرماید: می که قرآن کریم در این زمینهپیروان اوست. چنان

گاه همگی آنان و همانا وعده» (54)(21)ص: .«کنممی از کسانی که از تو پیروی کنند پر
  (59) (29)حجر: .«)پیروان شیطان( جهنّم است

 تردیدی بر تحقق وعده الهی وبر اساس آیات و روایات و به حکم عقل،  ،بنابراین
 (52)(43 )زمر: ماند.ذاب مجرمان باقی نمیناپذیری پاداش مؤمنان و پارسایان و کیفر و عتخلف

بلکه با استناد به  ،دهنده روز قیامت هستنددر نتیجه بهشت و جهنم، نه تنها دو واقعیت تکان
 اند. اکنون آفریده شدهآیات و روایات مسلم و اثبات شده که هم

 »گوید: می ×هروی به امام رضا
َ
ارِ أ ةِ وَ النَّ خْبِرْنِی عَنِ الْجَنَّ

َ
هُمَا الْیَوْمَ مَخْلُوقَتَانِ فَقَالَ أ

اند یا نه؟ آن حضرت فرمود: بله ... مرا از بهشت و آتش جهنم خبر ده که آیا آفریده شدهنَعَمْ 
به آسمان عروج کرد، وارد بهشت شد و آتش  |اند(. هنگامی که رسول خدا)آنها آفریده شده



کر آفریده شدن بهشت و آتش گوید، به آن حضرت گفتم: کسی که منمی را دید. هروی
و ما را تکذیب کرده است و بهره ای از ولایت  |باشد، چگونه است؟ حضرت فرمود: پیامبر

  (422، ص2: ج5239)مجلسی،  ما ندارد و در آتش جهنم جاویدان است.
کردند، می فرماید: این همان جهنّمی است که مجرمان آن را تکذیبمی خداوند متعال
و آنها که در این  (51)(22-29الرحمن:نم و آب سوزان در رفت و آمدند. )آنان در میان جه

زودی و برای ه کنند، بواقعیت عظیم تشکیک کرده و یا تحقق آن را خیالی بیش، فرض نمی
 همیشه، حقیقت آن را در خواهند یافت.

 نتيجه 

و پرداخته کنند یا ساخته های که مطرح میهای نوظهور با توجه به ایدهگراییمعنویت
آلود مدرنیته و تمدن لیبرال غربی یا لااقل با فرهنگ شرک ست. وهادشمنان اسلام و غربی

قرآن کریم  ای که با فرهنگ غربی در تضاد است اسلام است.مشکلی ندارند و تنها حوزه
کند که به درجات، هایی معرفی مینماید و مؤمنین را انسانشرک را ظلم عظیم معرفی می

هایی که سنت بودایی و کنفسیوسی دارند، به اند ولی تمدن شان را از شرک پیراستهدامن
ر به پیروی از ادیان موروثی و گرایی نوظهوآیند چرا که معنویتراحتی با غرب کنار می

جان خود، به علت فقدان معرفت و عشق به ولی کامل و شریعت زنده، زنگار کهنگی و بی
های اند و برای پوشاندن خلاءهای معرفتی خود در حوزههرا به خود گرفتها تحریف

آورند. تنها و تنها اجتماعی، به راحتی در مقابل تمدن غرب سر تسلیم فرود می
گرایی اسلامی است که به برکت آموزه عشق به مظاهر حق و توجه به باطن دین و در معنویت

های دوزخ مدرنیته دور سازد. بنا عین حال توجه به شریعت، توانسته است خود را از پیرایه
گرایی فاقد شریعت و فقه گری تمدن غرب، با معنویتبینیم که روحیه اباحهبراین می

 گرایی اوشو، بودیسم و تائوئیسم نه بادین سازگار است نه با عرفان اسلامی.همچون معنویت
ی است که گرایی اسلاماز طرفی عشق و سیروسلوک اسلامی، والاترین آموزه معنویت
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رهاند و او را به سالک مسلمان را از سستی و سردرگمی و از خیالات ذهنی منحرفانه می
سازد. همچنان عدالت خواهی و برخوردار بودن از روحیه انقلابی از انسانی انقلابی بدل می

 گرایی نوظهوراست.ترین وجه تمایز معنویت اسلامی با معنویتمهم



 هانوشتپی

 ................................................................................................................  
ی .(5) هَا کَلِمَةٌ حَتَّ عْمَلُ صَالِحاً فِیمَا تَرَکْتُ کَلَاّ إِنَّ

َ
ی أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونی* لَعَلِّ

َ
إِذَا جَاءَ أ

 هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
ارِ فَقالُوا يا  وَ لَوْ تَری .(4) نا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ * بَلْ إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّ بِّ بَ بِآياتِ رَ لَیْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّ

هُمْ لَكاذِبُونَ. وا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّ  بَدا لَهُمْ ما کانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّ
ذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُم(9) هُ الَّ حْیاکُمْ ثُمَّ يُمیتُكُمْ ثُمَّ يُحْییكُمْ  -یتُكُمْ ثُمَّ يُحْییكُم.اللَّ

َ
ذي أ وَ هُوَ الَّ

نْسانَ لَكَفُورٌ.  إِنَّ الِْْ
بْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ.(2) ذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِی السَّ  . وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ
خْرِجْنَا(1)

َ
نَا أ بَّ مُونِ.  . رَ ا ظَالِمُونَ* قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَ لَا تُكَلِّ  مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّ

عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَلاَّ إِنَّها کَلِمَةٌ (3)
َ
ي أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّ

َ
ی إِذا جاءَ أ  . حَتَّ

 يَوْمِ يُبْعَثُونَ . زَخٌ إِلیهُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْ 
قینَ کَالْفُجَّ (7) مْ نَجْعَلُ الْمُتَّ

َ
رْضِ أ

َ
الِحاتِ کَالْمُفْسِدينَ فِي الْْ ذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ مْ نَجْعَلُ الَّ

َ
 ار.. أ

قینَ في(2) مین . إِنَّ الْمُتَّ
َ
 .مَقامٍ أ

هِمْ وَ هُ (3) بِّ لامِ عِنْدَ رَ هُمْ بِما کانُوا يَعْمَلُون. لَهُمْ دارُ السَّ  .وَ وَلِیُّ
يرا.(53) رائِكِ لا يَرَوْنَ فیها شَمْساً وَ لا زَمْهَر

َ
كِئینَ فیها عَلَی الْْ  . مُتَّ

قین.(55) تْ لِلْمُتَّ عِدَّ
ُ
رْضُ أ

َ
ماواتُ وَ الْْ ةٍ عَرْضُهَا السَّ  . وَ جَنَّ

نْ تَبِعَ  .(54) مَ مِنْكَ وَ مِمَّ نَّ جَهَنَّ
َ
مْلََ

َ
جْمَعینَ.لَْ

َ
 كَ مِنْهُمْ أ

جْمَعین(59)
َ
مَ لَمَوْعِدُهُمْ أ  .. وَ إِنَّ جَهَنَّ

هُ الْمیعادَ.(52) هِ لا يُخْلِفُ اللَّ  . وَعْدَ اللَّ
تي(51) مُ الَّ بُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * َطُوفُونَ بَیْنَها وَ بَیْنَ حَمیمٍ آنٍ . . هذِهِ جَهَنَّ  يُكَذِّ
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